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راهي براي گريز
 عادل قلي پور

شاعران وارث آب و خرد و روشنياند.
سهراب سپهري

، مقالهاي با عنوان <ابهام در شعر> در صفحه پنجاه چاپ شده بود كه از آن بوي82در فصلنامه فخيم شعر به تاريخ تابستان 
و حرفهايي بگويم از سرتوهين به مردم و فرهنگ و ادب سرزمينم، به مشام ميرسيد؛ پس بر آن شدم كه دست به قلم ببرم 
مذكور بخواند و بينديشددرد اين سالهاي بيشعري، به عنوان يك مخاطب، تنها يك مخاطب؛ باشد كه نويسنده محترم مقاله 

و اهالي فرهيخته شعر و ادب پاسخي شايستهتر بدهند.
 كه هر راز و رمزي زيباست ونگارنده محترم در نوشته خود، ابهام را يكي از زيباييهاي شعر و شاعري ميداند و عقيده دارد

اريك و مبهم آثار ادبي وحتي در ادامه همه محققين و منتقدين بزرگواري را كه در طي ساليان تحقيق و جستجو، زواياي ت
. جالبتر اينكه مينويسد:هنري را به نور معرفت خويش روشن ساختهاند، متهم به بيهودهكاري و آب در هاون كوبيدن ميكند

يچيدگي دنيايي است كه<اما اين نفهميدن (اينكه مخاطب شعر را نفهمد) از نارسايي شعر نيست بلكه ناشي از غموض و پ
شاعر درصدد كشف آن است، و نيز معلول تنبلي خواننده شعر است.>

ز به اصطلاح شاعراني استميانديشم كه در اين روزگار خالي از شعر خوب، چنين حرفهايي تنها راه گريزي براي آن دسته ا
ذارند، و اگر بپرسي يعني چه،كه هر چه را از ذهن به زبانشان راه مييابد. بر تن بيگناه كاغذ ميآورند و نامش را شعر ميگ

، من خودم هممثل شما جواب ميدهند كه شعر را كه نميشود ترجمه و تفسير كرد؛ من كه براي شما شعر نگفتهام
سواد، حرف حافظ و مولانانفهميدم كه چه گفتهام!! شما تنبل و بيسواد هستيد و راحتطلبيد و اگر بگويي پس چرا بنده بي

يفهمم ولي شعر جنابعالي راو فردوسي و نيما و اخوان و مشيري و سپهري و شاملو و امينپور و كدكني و بهبهاني و... را م
 سرآمده است؛ مندرك نميكنم، افاضه فضل ميفرمايند كه آن حرفها همگي كليشه هستند و تكراري و تاريخ مصرفشان

آن هستيد...شعر روزآمد و مطابق با روزمره ميگويم و اين شما هستيد كه تنبل و فاقد شعور لازم براي درك 
چيزها راحت شويد؛براستي كه راه حل خوبي است؛ به قول معروف توپ را به زمين حريف مياندازيد تا از دست خيلي 

 در عوض جناب شاعرمخاطب تنبل و ناآگاه است؛ نقد بيهوده است؛ ادبيات ورطه هولناك كشف شاعرانگيهاي شما است و
همه آنها كه در ورطه ادبيات،آگاه و فهيم و دست نيافتني و مبهم و ظريف و دور از دسترس و وظيفه مخاطب تنبل و بيسواد و 

 و بس!! اصلاًدست به نقد ميزنند، پذيرفتن بيچون و چراي استفراغات معنوي اين دوستان خيلي خيلي شاعر است
بار شعراي مذكورمخاطب چه حقي دارد كه چيزي بفهمد، همين كه مفتخر ميشود به شنيدن و يا خواندن حرفهاي گوهر

ي شما شعر نميگويد؛كافي است. سرتان را به نشانه تصديق تكان دهيد و به به و چهچه كنيد و بگذريد، شاعر كه برا
ا تنبلهاي بيسواد چهحرفهايي مبهم و غريب كه به قول نويسنده محترم، حتي خودش هم نميداند يعني چه، گفته؛ به شم

يار شاعر دور هم بنشينندربطي دارد كه معني و مفهومي دارد يا نه؟!! اصلاً شعر مخاطب ميخواهد چه كار؟ خود دوستان بس
 اينچنيني كه در آنها...و براي هم شعر بخوانند و كف بزنند و هورا بكشند و كيف كنند؛ همانگونه كه كم نيستند محافل

 بيپرواي داستان(خودگويي و خودخندي، عجب مرد هنرمندي!) مخاطب تنبل و بيسواد براي شما حكم كودك ساده دل و
طر دارد، پس بهتر كه در قصرپادشاه و خياط و لباس نامريي را دارد و ممكن است فرياد بزند كه پادشاه لخت است و البته خ

 البته بسياري از آنها در خورخود بمانيد و براي هم از سبكهاي ادبي روز دنيا بگوييد و نوشتههاي انديشمندان غربي (كه صد
ن نفهميدهاند) را به رخ همبهرهگيري و استفاده است؛ اما سوگند ميخورم كه بسياري از دوستان جز ادا درآوردن چيزي از آ

بكشيد و شعر مدرن و پستمدرن و حجم و خط و... بگوييد و خوش باشيد.
لايل اين معضل بزرگ نيستند،نه برادر! مشكل شعر امروز ما، با اين ترفندها حل نميشود، ابهام شعر و تنبلي مخاطب تنها د

ي كه در گذشته، شاعرانبلكه مشكل ما اين است كه اين روزها دوستان ما اول شاعر ميشوند و بعد شعر ميگويند، در حال
ي شعري در لحظات واقعيبزرگ و ماندگار اول شعر ميسرودند و بعدها آنها را به شاعري ميشناختند و معلوم است كه وقت

ال مبهم و پيچيده است، اماشاعري و در اوج برانگيختگي روح يك انسان گفته شود، خيلي راحت قابل فهم و زيبا و در عين ح
شعر نيست، بلكه در حس غريب واين پيچيدگي هيچ لطمهاي به درك آن نميزند چرا كه اين ابهام در معنا و يا در زبان و بيان 

 ميرود و در اكثر مواردتصوير تازهاي است كه خلق كرده است و آن وقت مخاطب بدون كوچكترين حرف و سخني با جريان شعر
 مييابد. اما امروز دوستانآن فضاي مورد نظر شاعر را نيز به خوبي درك و تجربه ميكند و به لذت و درك و فهمي عميق دست

و زيرهم مينويسند كه بيشترشاعر در زبان و معنا ابهام و غموض ميآفرينند و حتي گاهي عمداً عباراتي نامفهوم را عمودي 
ل شما مثل حضرت حافظشبيه دستنوشتههاي بيماران رواني است تا شعر!! شاعر واقعي چرا بايد از نقد بهراسد و به قو

 پاسخ به ايرادگيران وبيت زيباي: <من اگر خارم اگر گل، چمنآرايي هست/ كه از آن دست كه ميپروردم، ميرويم> را در
قول شما تنبل و ناآگاه كهدشمنان شعرش گفته باشد؛ پناه بر خدا، چه تفسير فاضلانهاي! باز هم صد رحمت بر آن مخاطب به 

شعر نميانديشد!!! نقد، پايهتا اين اندازه در تاويل چنين كلام نابي بيانصافي به خرج نميدهد و اينقدر سطحي و مبتذل به 
ره در دنيا ميشود بهو اساس پيشرفت هنر است و شعر هم از اين قاعده مستثني نيست. اگر اين همه تلاش كه در اين با

نيد كه نه تنها چنين نيست، بلكهقول شما بيهوده بود، يقين بدانيد خيلي زودتر از اينها اين مقوله از ميان ميرفت، اما ميبي
را به خرد جمعي ترجيح دهيمهمه هنرها بسياري از پيشرفتهاي خود را مديون نقد هستند و خواهند بود؛ مگر اينكه تكصدايي 

كه در آن صورت تكليف معلوم است.
عري كه بخواهد بماند و بهدوست عزيز، بازخورد انديشههاي شاعرانه در ميان مخاطبان و منتقدان، آيينهاي است فراروي شا

نيكنامي برسد، والا پس از سررسيدن تاريخ مصرف اين نوع هنر، تكليف آن معلوم خواهد بود؛ پس:

آينه آن روز كهگيري به دست
خودشكن آن روز، مشو خودپرست
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